
٧٠شمار�  ١١٩ نگاهى به آراي� قصر در قرآن كريم

*              دكترمحمد اسماعيل زاده (جلال الدين مهاجر)

مقدمه
 ـيا قصر  ـو اختصاص يا تخصيص يا حصر  كه يكى ١فت؛ى فرو گرازل دكتر كزبه قو 

دن،تاه$كردن،كم شدن،كوت است از:كم كراز مباحث دانش معانى است در لغت عبار
دن.س كردن و محبود كرمحدو
هايش و لم يستأصله:موًمنه شيئاّ قصه:صر شعرقَص:غذا كم شد.َقَن:ُ الطعامَرَصَق

كعات إثنين:نماز چهارى ذات الأربع الرّصلصر الصلاة:َقد ـ.لى از ته نزد ـ وتاه كرا كور
اد رخوقصر نفسه على الكتابـة:د ـ.تاه كرا كواقع نماز راند.ـ در وكعت خـوا دو ركعتى رر
د.م و مقيد به كتابت كرا ملزد رد،خوشتن كرقH نوو

د،ازس است ـ به جايى نمى$رون ـ در خيمه محبواو ـ آن زة فى الخيمة:ها مقصورّإن
» فى الخيـام9ات مقصـور9حورمايـد:«آن كريم مى$فـرن نمى$آيد ـ چنانـكـه در قـرخيمه بـيـرو

.)٥٥/٧٢حمن،(الر
٢د.،كاخ است كه به قصور جمع بسته مى$شومعناى اسمى قصر

ـ كه مقصور يـا ىت است از:اختصاص دادن چيـزأهل بلاغت عبـارقصر در اصطـلاح 
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احد تبريزاد اسلامى و*عضو هيئت علمى دانشگاه آز
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ى ديگر ـ كه مقصور عليه يا محصور فيه يا مخـتـص بـهد ـ در چيـزمحصور يا مختص نـام دار
د اهل بلاغت هر زبانى شناخـتـه شـده اسـت ـ،دره ـ كه نـزه$اى ويـژد ـ به شيـوناميده مـى$شـو

ا تنها به شهريار اختصاصدن رى غير از شهريار نيست»صفت شاعر بوت:«امروز شاعرعبار
ى«مقصور»و شهريار«مقصور عليه» است و معناى سخن اين است كهداده$ايم،صفت شاعر
د و آن هم استاد شهريار است.و البته اين به طريق$مبالغه و پندارد دارجوامروز تنها يك شاعر و

د.اهيم كره خوشته إشاره$هاى قصر،در اين نواض و انگيزخى از اغرانه است كه به برشاعر

 احمـد٣المعانـى»،انى در«مختصـرتفتـازتعاريA اصطلاحى قصر در كتـب بـلاغـت:
و ٤ص.هو تخصيص شىء بشىء بطريق مخصـوًاهر البلاغة»:اصطلاحـاهاشمى در«جو

طى در«الإتقان فىده$اند.سيوا آورات ر عين همين عبار٥س فى البلاغة»معين دقيق در«درو
م و أحمد مصطفى در«عـلـو٦ص.آن»:هو تخصيص أمر بآخر بطريق مـخـصـوم القـرعلو

ا عداه هو تخصيصّالبلاغة»:فى الإصطلاح إثبات الحكم للمذكور فى الكلام و نفيه عم
لك:محمد مقصور علىل لقول الأوق الآتية و التعريH الثانى أصح لشموأمر بإحدى الطر

 و عبد العزيز عتيق در«علم المعانى»:القصر فى٧.ً إصطلاحياًاى قصرّالقيام و ذلك لايسم
٨صة.إصطلاح علماء المعانى تخصيص شىء بشىء أو تخصيص$أمر بأمربطريق مخصو

اسانىى فيه التذكير و التأنيث.و حجت هاشمى خر«طريق»جزو اسمهايى است كه يستو
ى مثـلت است از تخصيص دادن امرل در«مفصل»:قصر در اصطلاح عـبـارح المطوشار

خاست ـ و كسىص در:ما قام الا زيد.تنها زيد برقيام به امر ديگر مثل زيد به$طور مخصو
اجع الـىم»:و حاصل معنى الـقـصـر رو سكاكى در«مفتـاح الـعـلـو٩ديگر بر نخـاسـت ـ.

١٠لك:زيد شاعر لامنجم.ن ثان كقوصH دوف عند السامع بوصوتخصيص المو

كن اصلى قصر} مى$گويند وف يا رفين قصر {دو طـربه مقصور و مقصور عليه،طـر
ادى نيست،بلكه مرفى و نحود،صفت صرده مى$شوصفتى كه در مبحث قصر از آن نام بر

از آن حكم يا يك معنى قائم به ذات است.

ش مشهوره يا رواى تحقق قصر،در ادب عربى چهار شيوبرات قصر:ه ها يا ادوشيو
نـد وده مى$شواصلى$شمرعى و غيره،فرى غير از چهار شيـوش$هاى ديگرد.و رود دارجوو

در شمار آنها اتفاق نظر نيست.
ق القصر است وش قصر و أم طـرش،نفى و استثنا اصلى$تريـن رودر ميان چهار رو



٧٠شمار�  ١٢١ نگاهى به آراي� قصر در قرآن كريم

ه$هاند.اين شيوده مى$شوه قصر بر شمرند،شيون معناى نفى و استثنا داره$هاى ديگر چوشيو
تند از:عبار

؛ليس سعيد إلاشـاعـر؛)٣/١٤٤ان،(آل عمر»لسـو .نفى و استثناء:«و ما محـمـد إلا ر١
ش مقصور پس از نفى و مقصور عليه پس از استثنا مى$آيد.در مثال$نخستو…كه در اين رو

»مقصور عليه است.لسور»مقصور و«محمد«
ما سعيد شاعر.ّ؛إن)٤٩/١٠ات،(الحجر»ةن إخومنوما المؤّما بر سر جمله:«إنّدن إن.آور٢

مقصور،مقدم بر مقصور عليه،وًجوباه مقصور بلافاصله پس از إنما و وو … كه در اين شيو
عليه است.»مقصورةإخو»مقصور و«نمنوالمؤد:در مثال نخست«ده مى$شوعليه در آخر آور

اانكارستى آن را مى$دانـد و درند كه مخاطـب آن راى خبر يا حكمى مـى$آورا بـرما رّإن
»نإنما نحن مصلحوان مى$گفتند:« آنجا كه كافرًما ادعايى است،مثلاّا گاهى إنّنمى$كند.ام

ى آشكار است و كسىدن آنان امراين سخن آنان ادعا است گويى مصلح بو).٢/١١ة،(البقر
١١ا انكار نمى$كند.د و آن رديد نداردر آن شك و تر

دند مانند پيش آورده شـود آنچه كه بايد پـس آورپيش$آور .تقديم ما حقه التأخـيـر:٣
ش مقصور عليه$مقدم» و… كه در اين روكلنا»؛«إياك نعبده توّعلى اللل يك عامل:«معمو

»مقصور عليههّاللخر است در مثال نخست مجرور على يعنى لفـظ جـلال«و مقصور مؤ
»مقصور است.كلناتوو«

ا مفيد حصر نمى$داند؛او مى$گويد: الإختصاصل رهر چند كه ابن حاجب:تقديم معمو
١٢هم….ل ومه كثير من الناس من تقديم المعموّهذى يتوّال

 ـلا،بل و لكن:با حرو.٤  ـعاطفه   Aالفخر بالعلم لابالمال؛ما الفخر بالمالف عط
لكن بالعلم؛ليس الفخر بالمال بل بالعلم؛و ….

ند و گاهى مفيد حصر نيستند،كهه$ها گاهى مفيد حصراين شيوه^هاى ديگر:خى شيوبر
د.به اين مساله بايد دقت كر

ند كه تقديم خبر بر مسندإليهابن أثير و ابن نفيس بر اين باورد مسند يا خبر: .پيش^آور١
١٣يا مبتدأ مفيد قصر يا إختصاص است.

ى نيز بر آن تأكيـدمخشرمفيد اختصاص است چنـان$كـه ز.گاهى ذكر مسند الـيـه:٢
.)٣٣/٤اب،(الأحز»ل الحق…ه يقوّاللده است:«كر

ان از جملهخى از نحويان و مفسرطبق نظر بردن مبتدأ و خبر با أل جنس:فه بو.معر٣
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ى صاحب تفسير كبير.ازإمام فخر ر
ى با نفس و أمثال آن.كيد معنو .تو٤
.)٢/٥ة،(البقرن»لئك هم المفلحودن ضمير فصل:«او .آور٥
ن أنا قمت ـ أنا كتبت و… در دلائـلاتى چـودر عبارد مسند إليه ضمـيـر: .پيش^آور٦

١٤ع آمده است.ضواجع به اين موشمندى رضيحات ارزالإعجاز تو

نحده ـ ليس ـ غـيـر،و افـعـالـى چـوفـقـط ـ و لاغيـر ـاتى مـانـنـد:دن كلمـات و عـبـار .افـزو٧
١٥ده است.شمرش بررو١٤آن»تا م القرطى در«الإتقان فى علوأخص،أقصر و … كه جلال الدين سيو

فقط ـ گانى مانند مگر ـ جز ـ إلا ـ غير ـاژدن وسى با آورانسنگ فاردر زبان و ادب گر
ند.ارباب معانى درا محقق مى$سـازه ـ همانا،و نظير اينها قصـر رص ـ ويژتنها ـ مخصـو

ندى نمى$دانند و بر اين$باورا ضرورگان دال بر قصر راژدن و اثبات ادات و وسى آورزبان فار
د:ت فهميده مى$شوكه گاهى قصر از سياق عبار

اه$نيستن$رعقل$گويد$شش$جهت$حد$است$و$بيرو
هافتـه ام من باراه هست و رعشـق گويد ر

اه هست و تنها مند يعنى رد دارجوم بيت،قصر پنهان يا مضمر وه دوگفته$اند كه در پار
١٦فته$ام.ا راه رها آن ربار

ف است،ياصوفش يا قصر صفت بر موقصر به اعتبار دو طراع قصر:تقسيمات و أنو
ىف ديگرصوگز شامل موف مذكور،هرصوف بر صفت.يعنى آن صفت از موصوقصر مو
د.ى ندارف جز آن صفت مذكور صفت ديگرصود،يا آن مونمى$شو

 ـيا مجازقصر به اعتبار حقيقت و و ى يا اضافى ـ.اقع،يا حقيقى است يا غير حقيقى 
ع يعنىضوه مقصور عليه است و اين موى است كه در آن مقصور،ويژقصر حقيقى قصر

»هّو ما من إله إلا^اللفته شده اسـت:«د همگان پذيراختصاص مقصور به مقصور عليـه نـز
ـهّد«اللمورف در يك ديد اسلامى تنـهـا درصو.قصر حقيقى صفـت بـر مـو)٣/٦٢ان،(آل$عمـر

تعالى»صادق است.
هاى ديگر تنها به يك چيزى است كه در آن مقصور نسبت به چيـزقصر اضافى قصر

دنى كه شما».يعنى محمد نسبت به شاعر بولسوو ما محمد إلا راختصاص يافته است:«
عضوستاده ما است.يا محمد نسبت به مول و فرسوى و… تنها رمدعى آن هستيد يا ساحر

ل ما است.سوه$اى نيست او تنها رگ كارف در امر مردانگى و تصرد و جاوخلو
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اند: مى$توجه به حالت مخاطبقصر اضافى با تو
ان با مقصور باشد:ماكت ديگرآنجا كه مخاطب قائل به مشاراد باشد:الA:قصر إفر

اسه ايستاده$اند كه شما قيام رد كه زيد و حسن و على هرقائم إلا زيد.مخاطب اعتقاد دار
ده و مى$گوييد:تنها زيد ايستاده است نه حسن و على.مختص زيد كر

آنجا كه باور مخاطب خلاف باور شماست:در ما قائم الازيد،ب:قصر قلب باشد:
د كه زيد نايستاده و تنها حسن ايستاده است كه به او مى$گوييد نه،تنهامخاطب اعتقاد دار
زيد ايستاده است.

ديد كند.آنجا كه مخاطب در حكمى شك و ترج:قصر تعيين باشد:

د كهده مى$شوه$هاى مختلفى به$كار براض و مقاصد و انگيزاى اغرقصر براض قصر:اغر
جه و طنز و ريشخند از جملـه ايـنار داشت،جلب تـوغيب،تحقير يا خـوكيد،تـرمبالغه،تـو

ند:يعدده مى$شوض قصر شمركيد و مبالغه مهم$ترين غراض تواض هستند و در ميان اين اغراغر
 الطريق الثانى ـ النفى و الإستثنا ـ.ًكيداقه توكيد و أشد طرات التوالقصر من أدو

جمه^هاى آن:آن كريم و ترقرنگاهى به قصر در
د نيزندان بلاغت نورهى است كه خـداوآن كريم بلندترين كـوفصاحت و بلاغت قـر

 ممكن است يا نه؟ًدى اساساده$اند و نمى$دانم كه آيا چنين صعود نكرستيغ آن صعو برًفعلا
»؛هّبسـم الـلاتى ماننـد«آن و اهل بلاغت مى$گوينـد در عـبـاران قراگر چنان$كه مفـسـر

»و…قصره الصمدّالل»؛«ضات و الاره ملك السمـاوّلل»؛«كلناه توّعلى الل»؛«هّالحمدلل«
ا در بيشتـرآنى است،پس چرات قـر اين عبارِمّاي� مسلد.و قصـر،آرد دارجوو اختصاص و

ند بهجمه لفظ تحت لفـظ دارآن كريم كه گاه صاحبان آنها ادعاى تـرسى قرجمه$هاى فارتر
ما دقـتّه نفى و استثنـا و إنجمان به قصر به شيـوجهى شده است؟مـتـرمسأله قصر كم$تـو

لى درائه داده$اند ـ وستى ارجه به مقصور و مقصور عليه گاه معناى نادرده$اند ـ البته با توكر
ده شده است.اگر بگوييد:در فرو گذارًجه شده يا اصلاه$ها يا به اين مسأله كم توديگر شيو

د؛ن مى$شوهنمـود قصر رجوا به وت ما رسى نيز چنان$كه پيش از اين گفتيم سياق عبـارفار
سى فهم$اينلى در فارد وس دلالت بر قصر داره محسوآنى يك شيوت قرمى$گويد كه:در عبار

ب به اصله يا اسلوى اين شيـوگذارسد كه فرود و به نظر مـى$رقى مى$شومسأله اندكـى ذو
آن$سى آن$ قرجمه$هاى فارم كه به نكات ظريH بلاغى در ترارساند.اميـدومعنا آسيب$مى$ر
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جمه$هاىآن و ترنه$هايى از قصر در قرضيحات به نمود.با اين توى شوجه و عنايت بيشترتو
ا مى$گذاريم.انندگان اين سطور وا به خوى رى مى$اندازيم و داورسى آن نظرفار

نه^ها:نمو
ى واب ظاهرجار و مجرور به اعربسم:.)١/١(الفاتحة،»حيمحمن الرالر هّبسم الل.«١

ند و از مجرور است.جار و مجرور نياز به متعلق دارً»مضاف إليه و لفظاهّاللك«لفظ مبار
د بايد به قبل باشد نه به مـاند و عوا پس از جار و مجرور در تقدير مى$گيرآنجا كه متعلق ر

ا حصرفته است.و علماء دليـل ايـن تـقـديـم رت گراى عاملى،تقـديـم صـوربعد،لذا بـر
 متعلق الجار و مجرور يقدر بعده لاقـبـلـه؛ّ»قصـر،لإنهّبسم اللله تعالـى«دانسته$اند.قـو

نا يبـدؤوكين كانوق الكلام للحصر؛هو إن المـشـرأ.و الدليل على سـوه أقرّأى:بسم الـل
»بالإبتداءهّاللحد يختص اسم«ات و الموّى و اللّن باسم العزلوأفعالهم بأسماء آلهتهم فيقو

١٧ف و القصر حقيقى….صود عليهم و هو من قصر الصفة على الموللر

ن بأسماء آلهتهما يبـدؤوى در تفسير الكشاف خويش مى$گويد:لأنهم كـانـومخشرز
»هّالـلحد معنى الاختصـاص إسـم«جب أن يقصد الـمـوى فوّات و العـزّن باسم الـللوفيقـو

ح بتقديم الإسم»حيث صرإياك نعبدبالإبتداء و ذلك بتقديمه و تأخير الفعل كما فعل فى«
١٨ادة للإختصاص….إر

هّى كه تنها به نـام«الـلّزُد كه نه با نام لات و نه بـا نـام عپس حاصل معنا ايـن مـى$شـو
انم.حمان»كه بخشنده است مى$خور

آنىت قرد قصر در اين عبارجو،در تفاسير به و)١/٢(الفاتحة،»ب العالمينه رّ.«الحمدلل٢
تفسيرة$ التفاسير»كـه درنى صاحب«صفوه شده است.محمدعلى صابـو»اشارـهّالحمدلل«

ه اين آيه مى$نويسد:ده است،درباره كرآنى اشارد به اجمال به نكات بلاغى آيات قرجز خومو
ه و هى مفيدة لقصر الحمد عليه تعالىّا الحمدلللو أى قوًة$معنىّ و انشائيًة لفظاّالجملة خبري

ب$ه رّ…الصيغة تفيد القصر أى لايستحق الحمد و الثناء إلا الل١٩بم فى العرلهم الكركقو
جمه$ها: در تر٢٠العالمين.

دگار جهانيان؛استاد بهاءالدينا كه پرورند:ستايش خدا رلادواستاد محمد مهدى فو
دگار جهانيان است؛استاد عبدالمحمد آيتى:ستايـشا كه پـرورمشاهى:سپاس خدا رخر

ا كهدگار جهانيان است؛حكيم مهدى الهى قمشه$اى:سـتـايـش خـداى را كه پـرورخدا ر
ندى است خداوص مخصوى:ستايشازم شيره ناصر مكارّدگار جهانيان است؛آية اللپرور
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دگار جهانيان است.كه پرور
دگار جهانيان است.تنـهـا وار نيست،او كه پـروراو»سزهّالـلپس حمد بر كسى جـز«

ا حمد گوييد.»شايسته حمد شماست و فقط او رهّاللتنها«

د حصرجودر تفاسير به و.)٣/٣ان،(آل عمر شىء قدير»ّ .«…بيدك الخير إنك على كل٣
٢١ائن كل$خير ….حدك خزه شده است:تدل على حصر الخير فيه تعالى…أى بيدك واشار

ست…،استـاد خوبى$هـا بـه دسـت تـوهمه^ىنـد:…لادوجمه$ها:اسـتـاد فـوو در تـر
 نيكيها به دستهمه^ىست…؛استاد آيتى:…  خير به دست توشته^ىسر رمشاهى:… خر
تمامم:…ه مكارّست…؛آية اللخير و نيكى به دست توهر ست…؛استاد قمشه$اى:…تو

ست….خوبيها به د ست تو
اند باشد؟سى مى$توشته،مفيد معناى قصر در زبان و ادب فارآيا كلمات هر،همه،تمام و سرر

ى،همه خير ـ تنها بهجمان هر خيرل مترآنى چنين است كه:خير ـ يا به قـوت قرعبار
دست تو است ـ و جز در دست تو در دست كسى ديگر نيست ـ.

.)١١٢/٢(الاخلاص،ه الصمد»ّ.«الل٤
فين لإفـادةه شده است:تعـريـH الـطـرآنـى اشـارد إختصاص در كـريـمـه قـرجوبـه و

٢٢التخصيص.

ند صمد؛استاد آيتى:خـداىمشاهى:خداوند:خداى صمد؛استاد خرلادواستاد فو
 ـو همه  ـبى$نياز   ـاز همه عالم  كه در حاجت به او رو كنند؛استاد قمشه$اى:آن خدايى كه 

مندان قصد او مى$كنند.ندى است كه همه نيازم:خداوه مكارّمند ـ است؛آية اللبه او نياز
خر است»مقصور،مؤالصمد» مقصور عليه،مقدم و«هّاللك«ان گفت كه لفظ مبارمى$تو

دن از خلق و محتاجف ـ يعنى:صفت صمديت ـ بى$نياز بـوصوـ قصر حقيقى صفت بر مو
 ـتنها و تنها اختصاص به«اللكسى نبو د.اند بوان بى$نياز توست كه از ديگرد.فقط اوه»دارّدن 

ة التفاسير»:تقديم ما حقه التأخيردر«صفو.)٣/٥٥ان،(آل عمرجعكم…» مرّ .«…إلى٥
ى….لإفادة الحصر أى لا إلى غير

هد حصر و إختصاص اشارجونيز به و)٣٢/١١(السجدة،»نجعو ربكم ترّثم إلىدر كريمه«
٢٣شده است.

گشت شما بـهمشاهى:بازى من است؛استاد خـرجام شما به سوند:فـرلادواستاد فو
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گشتى من است؛استاد قمشه$اى:بازگشت شما به سـوى من است؛استاد آيتى:بازسو
ى من است.گشت همه شما به سوم:بازد؛آية الله مكاراهد بوى من خوشما به سو

جعكمانست بگويد:مرا؟كه مى$تواند كه به دليل حصر باشد؛چر»مى$توّد«إلىپيش$آور
گشتگاه شماديد.تنها بازى كسى جز من بر نمى$گر.پس حاصل اين است كه:به سوّإلى

من و بس.

٢٤فين لإفادة القصر.تعريH الطر.)٦/١٢٨(الانعام،اكم» .«النار مثو٦

خ جايگاه شماست؛مشاهى:دوزند:جايگاه شما آتش است؛استاد خرلادواستاد فو
لگاه شماست؛آية الـلـهاستاد آيتى:جايگاه شما آتش است؛استاد قمـشـه$اى:آتـش مـنـز

م:آتش جايگاه شماست.مكار
د.خ جايى ندارمايد:كه به جز آتش دوزاه كننده)مى$فرخطاب به آنان(جنيان گمر

.تقديم مسند لإفادة التخصـيـص أى)٣/١٨٩ان،(آل عمـرض»ات و الأره ملك السمـاوّ.«لل٧
٢٥اى حصر مسند اليه در مسند ….ه…در«معالم البلاغة»:برض له لا لغيرات و الأرملك السماو

مشاهـى:مين از آن خداست؛استـاد خـرايى آسمانـهـا و زمانروند:و فـرلادواستاد فـو
ايـىمانروند است؛استاد آيتى:از آن خداسـت فـرمين از آن خداوايى آسمانهـا و زمانـروفر

م:ومين…؛آية الله مكارمين…؛استاد قمشه$اى:خداست مالك آسمانها و زآسمانها و ز
مين از آن خداست.مت آسمانها و زحكو

»و… آمده است.اتله ملك السماو»؛«له الملك»؛«له الحمدن:«اتى چوآن عباردر قر

.تقديم الجار و المجرور لإفادة القصر.)٦٤/١٣(التغابن،ن.منوكل الموه فليتوّ .و على الل٨
منان فقطمشاهى:و مؤ بر خدا اعتماد كنند؛استاد خر بايد تنهامنانند:و مؤلادواستاد فو

وكل كنند؛استاد قمشه$اى:منان بر خداى يكتا توكل كنند؛استاد آيتى:و مؤند بايد توبر خداو
كل كنند. بر او تو فقطمنان بايدم:و مؤكل كنند؛آية الله مكار بر خدا اهل ايمان توتنها

».ه …ّكل على اللمت فتوفإذا عزان:«كه آل عمره مبارم سورو در كريمه سو

منين فى الذين.قصر المؤ)٢٤/٦٢(النور،له …»سوه و رّا باللذين آمنوّن المنوما المؤّ .«إن٩
ف بر صفت.صوله… قصر اضافى موسوه و رّا باللآمنو

منان كسانى$اند كه به خدا و پيامبر او گرويده و…؛استادند:در حقيقت مؤلادواستاد فو
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ده$اند…؛استادل او ايمان آورسوند و رمنان كسانى هستند كه به خداومشاهى:همانا مؤخر
ًامنحصرند…؛استاد قمشه$اى:منان كسانى هستند كه به خدا و پيامبر او ايمان آورآيتى:مؤ

اقعىمنان وم:مؤند…؛آية الله مكارل او ايمان آورسواقعى آن كسانند كه به خدا و رمنان ومؤ
ده$اند….لش ايمان آورسوكسانى هستند كه به خدا و رتنها 

منين فى نسـبـةقصر النسبة بـيـن الـمـؤ.)٤٩/١٠ات،(الحجـرة»ن إخـومنو.«إنما الـمـؤ١٠
ف بر صفت.صوة… قصر اضافى موّالإخو

منانمؤهمانا مشاهى:ند…؛استاد خرادرمنان با هم بر مؤدر حقيقتند:لادواستاد فو
 ـبر به حقيقتند…؛استاد قمشه$اى:ادرمنان بر مؤهر آينهند…؛استاد آيتى:ادر ـمسلمانان 

ند….ادر يكديگرمنان برم:مؤند…؛آية الله مكارادر يكديگرمنان همه برمؤ
ادر دينىان دينى هستند نه چيز ديگر.نسبتى جز اينكه با هم برادرمنان تنها با هم برمؤ

ت،آنخوُابت است و اين نسبت به اى نسبت و قرجه به قصر،تأكيد روند… با توهستند ندار
د شده است.ت دينى،قصر و محدوخوُهم ا

جهحم و التناصر فحذف وب الترجوة فى ون كالإخومنوة»:أصل الكلام المؤدر«صفو
٢٦ مع إفادة الجملة الحصر.ًالشبه و أداة التشبيه فأصبح بليغا

ة.إنما للحصر فكأنـهن بينهم عـداوة … فلاينبغى أن تكـون الا إخومنوأى ليس المـؤ
ةخوُة الى أن امن و كافر و فى آيـة اشـارة بين مؤخـوُمنين و لا اة الا بين المـؤخـوُل:لا ايقو

٢٧ة النسب….خوُى من اقوٍالإسلام أ

ا هم؟! آنجمه مى$كنند و إنما را نيز همانا و در حقيقت و هر آينه تر رّجمه$ها،إندر تر
گان مفيد قصر هستند يا نه؟!اژچنان$كه بايد،آيا اين و

اند كه مفيد قصـرل مى$تو:تقديم مفعـو)١/٥(الفاتحة،»إياك نعبد و إياك نستعيـن«در:
ستيم و….ا مى$پرتو رتنها اك؛باشد.أى:لانعبد سو

نف بر صفت أى نحن مصلحوصو:قصر اضافى مو)٢/١١ة،(البقر»نإنما نحن مصلحو«
ا انكارى نداريم،ما تنها مصلحانيم و بس و كسى اين رليس الا.ما جز اصلاح كار ديگر

ل نمى$كند.ى عدوى بر صفت ديگرف« نحن»جز صفت اصلاحگرصونمى$كند مو
ف.اهتداء تنها به ايشانصو:قصر اضافى صفت بر مـو)٢/١٥٧ة،(البقر»نهم المهتدو«

د نه كسان ديگر….اختصاص دار
ف.صو:قصر اضافى صفت بر مو)٢/٢٥٤ة،(البقر»نن هم الظالموالكافرو«
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ف.قصر الفـلاحصو:قصر اضافى صفت بر مو)٢/٥ة،(البقر»نلئك هم المفلحـواو و«
هم …ن لاغيرعليهم كأنه قال:هم المفلحو

ل به لإفادة الإختصاص….:تقديم المفعو)٧٤/٣ر،ّ(المدث»ك فكبرّو رب«
ه على العلماء.قصرّ:قصر الخشية من الل)٣٥/٢٨(فاطر،»إنما يخشى من عباده العلماء«

ف.صواضافى صفت بر مو
ه.قصر حقيقى صفتأى إليه لا إلى أحد غير:)٣١/٢٢(لقمان،»ه عاقبة الأمورّو إلى الل«
ف.صوبر مو

ف بـرصو:قصر اضافـى مـو)٤/١٧١(النـسـاء،»هّل اللسـوإنما المسيح عيـسـى بـن مـريـم ر«
هعمتم… به انگيـزه تعالى كمـا زّه و ليس ابن الـلّسل الـلل من رسوصفت.أى ما عيسـى الا ر

فته است.و بايـد درآن.قصرو حصر به$كـار رست و تأكيد بـراهنمايى و نماياندن سـخـن درر
د.قصران به مخاطب منتقل كرا بتوه آن رد كه قصر و انگيزاتى بسيار دقت كرجمه چنين عبارتر

جماند.البته متـرا دارد رم خوآن،جذابيت و فلسفه و لزوايه$هاى زيباى قـرنيز در كنار ديگر آر
ايه$هاى بيانى مجاز و كنايه نيز تا حدى ضعيH وايه$هاى ديگر مانند آرجمه آرآن در ترسى قرفار

هشى در كنايات اصطلاحىا بنده در كتابى با نام«پژوع رضوده$اند كه اين مـوپريشان عمل كر
ار داده$ام.سى قرد بررآن كريم»مورقر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.١١٥.ر.ك:مختصر المعانى/٣
.١٧٩اهر البلاغة/.جو٤
.٧٥س فى البلاغة/.ر.ك:درو٥
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ما در كتاب«دلائل الإعجـاز»شـيـخّ.بـه إن١٥٤م البلاغـة/.علـو١١

جانى فصل مستقلى اختصاص يافته است كه جهت مزيدعبدالقاهر جر
جمه دلائل الإعجاز،دكتر سيـداجعه كنيد.ترانيد مـراطلاعات$ مى$تو

ما بر ايـنّضع إنم است بدانيم كه و:لاز٤١٧ ـ٤٠٨ادمنـش/محمد ر
د نمى$كند.ا راست كه مخاطب نسبت به آن جاهل نيست و صحت$آن$ر

.٣/١٧٤.الإتقان،١٢
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.١٨١.ر.ك:دلائل الإعجاز/١٤
.١٧٣تاص٣/١٦٦.الإتقان،١٥
.٩٩.معانى دكتر شميسا/١٦
. علم البلاغة فى١٤/٣٦٩ة الإسلامية،العدد:.آفاق الحضار١٧
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